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Abstracts: Hermeneutic semiotics is a platform that can be used to trace 

dynamic meanings in open texts. This approach provides the possibility of 

comprehensive investigation and creation of infinite impressions to form a 

dialectic between the text and the reader. What Umberto Eco expresses by 

combining Louis Hjelmslev’s ideas about the relationship between expression 

and content with American pragmatism, leads to encyclopedic semantic criteria, 

which is proposed as the equivalent of a dictionary of semantics. In the Eco’s 

semiotics system, all the components of the text, such as metonymy, metaphor, 

symbol, figures of speech, musicality, etc., are examined in an all-round textual 

and contextual interpretation and are measured using the axes derived from the 

four Aristotelian causes to provide a scientific and standard interpretation, from 

the point of view of the reader of the model. In the current research, Forough 

Farrokhzad’s poem “Let’s Believe in the Beginning of the Cold Season” (“Imān 

Biāvarim Be Āqhāze Fasle Sard”) has been examined as an interpretable, 

symbolic, myth-oriented text in its cultural, ideological, semantic, aesthetic 

context. The decoding of recurring signs of the poem has been explained with the 

help of an encyclopedic method at different levels of meaning. 

Keywords: Let’s Believe in the Beginning of the Cold Season, Forough Farrokhzad, 

encyclopedic semantics, metaphor, symbol. 
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  1403 تابستان ـ 36پانزدهم ـ شمارة سال 

 )مقاله پژوهشی( 50-7 صفحات                                                                                        

  01/11/1402ـ پذیرش: 29/10/1402ـ بازنگری  12/09/1402تاریخ: وصول 
با رویکرد  "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"نقد شعر 

 شناسی تأویلی اومبرتو اکونشانه
 شیرزاد طایفی1* / نیلوفر بختیاری2

  taefi@atu.ac.ir                                    (مسئول ۀدانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران )نویسند ،: دانشیار زبان و ادبیات فارسی1

 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. ،: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی2

 چکیده
های پویا را در متونِ باز ردیابی نمود. این رویکرد امکان توان دلالتشناسی تأویلی بستری است که به مدد آن مینشانه

کند تا دیالکتیکی میان متن و خواننده شکل بگیرد. آنچه اومبرتو های نامتناهی را فراهم میجانبه و ایجاد برداشتبررسی همه

کند، به معیارهای اکو با بهره از تلفیق نظریات یلمزلف دربارۀ ارتباط میان بیان و محتوا و پراگماتیسم آمریکایی بیان می

شناسی اکو ای مطرح شده است. در نظام نشانهعنوان برابرنهاد معناشناسی لغتنامهکه به شودمیای منتهی معناشناسانۀ دانشنامه

جانبه در بستر بافت متن تمامی اجزای متن از قبیل مجاز، استعاره، نماد، صنایع لفظی، امکانات موسیقایی و... در تأویلی همه

شوند تا تأویلی علمی و بهنجار را از دیدگاه ی سنجیده میگیری از محورهای برگرفته از چهار علت ارسطویبررسی و با بهره

پذیر، عنوان متنی تأویلفروغ فرخزاد به "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"خوانندۀ الگو رقم بزنند. در پژوهش حاضر شعر 

رمزگشایی شده و شناسیک معناکاوی محور، در بسترهای فرهنگی، ایدئولوژیک، معناشناسیک و زیبایینمادگرا و اسطوره

 است.ه شد تبیینای در سطوح مختلف معنایی های تکرارشونده در آن به مدد روش دانشنامهنشانه

 .ای، استعاره، نماد، فروغ فرخزاد، معناشناسی دانشنامهایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد :هکلیدواژ
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 9ــــ ـ شناسی تأویلی اومبرتو اکوبا رویکرد نشانه "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"نقد شعر 

 

 . درآمد1
های تاریخی، فرهنگی زمینهای در پسهای نشانهبه بررسی نظام 1شناسی تأویلینشانه

متن و خواننده فراهم  دیالکتیکپردازد و امکان تأویل را به مدد و اجتماعی متن می

ای نیازمند حضور خواننده ای،زاویهشعری از چنین متون شناخت سبب همینبه .کندمی

ایمان بیاوریم به " شعر ندمعنایی بودنو چ های متنیآفرینشگر است. با توجه به ظرفیت

گشودگی  ،شناسی تأویلی در کشف زوایای پنهان و ابهام هنری، نشانه"آغاز فصل سرد

 راهگشا خواهد بود. الگو ۀخواننداز منظر  ،از آن گیری خوانشی تازهمتن و شکل

را برپایۀ الگوی  ختی این نظریهمعناشنانظام  م.(2016-1932) 2اکواومبرتو 

ها، آواها، وزن و نحو اعم از حروف، واژه ،تمام عناصر متنی و ای استوار کردهدانشنامه

ای از صور خیال و بینامتنیت را در بستر زبان و در تناسب با یکدیگر، تا طیف گسترده

از گیرد. چنین نگرشی به فهمی تازه و عمیق جانبه در نظر میبرای رسیدن به تأویلی همه

هایی نامتناهی و در عین گیری حدساشعار فروغ فرخزاد خواهد انجامید و امکان شکل

 .کندمیدر بافت متن فراهم ای نشانهشرط توجه به روابط و تناسبات حال بهنجار را به

-1313)که تاکنون معطوف به اشعار فروغ فرخزاد  یهایکه پژوهشازآنجا

های خوانش برمبنای عنوان مثال،خاص، به یاغلب از منظر، است بودههـ.ش.( 1345

دهای تأویل از توجه به استانداراند، انجام پذیرفتهمحور نیستی یا مؤلفیایدئولوژیک، فم

 رد.کهای ناشناختۀ این اشعار کمک خواهد اکو، به واکاوی بیشتر رمزگان دیدگاه

 پژوهش های. پرسش1-1

ترین اشعار هممعنوان یکی از به ،"بیاوریم...ایمان " شعرشناسی تأویلی در نشانه. 1-1-1

 ؟آخرین مجموعه شاعر که در حکم بیانیۀ آن است، چه سازوکاری دارد

خزاد چگونه فروغ فر "بیاوریم...ایمان " شعرای در یند معناشناسی دانشنامهافر .1-1-2

 هایی میسر خواهد بود؟است و تبیین آن به چه روش

                                                           

1. Interpretative Semiotics 

2. Umberto Eco 
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باز و  یعنوان متنبه "بیاوریم... ایمان"ها در روایت شعر . کارکرد اسطوره1-1-3

 به چه صورت است؟ آفرینشقابل

های زنانه تأثیر زبان شعر فروغ فرخزاد تا چه میزانی، از جنسیت او و گفتمان .1-1-4

 پذیرفته است؟

  های پژوهش. فرضیه1-2

قالب  درمفهوم مانستگی  گسترشبه  شعردر این فروغ فرخزاد رسد به نظر می. 1-2-1

توجه نشان  .، آیرونی و..تقابل تضاد و نشانه، استعاره، )اسطوره(، انواع مجاز، نماد

 است. داده

به  "م...ایمان بیاوری" ای در شعراستفاده از معیارهای معناشناسی دانشنامه. 1-2-2

ماید و به توا را کشف نکند پیوند میان دو محور بیان و محخوانندۀ آفرینشگر کمک می

 شناسیک بپردازد. های موجود در متن و عناصر زیباییبررسی توأمان رمزگان

های اجتماعی، های متن با واقعیتتطابق داده. در بررسی شعر فروغ فرخزاد، 1-2-3

در  ونگوناگ تقابل میان مفاهیمگیری خواهد بود و شکل ای روشنگرفرهنگی و اسطوره

هایی نظیر تقابل ؛شعر فروغ فرخزاد است بارز هایاز ویژگی ،ه روایتجهت عمق دادن ب

و  شب تاریکیزن و مرد، زمین و آسمان، آب و آتش، باد و خاک، زمستان و روییدن، 

 . و... نور خورشید

جنسیت و بافت زنانۀ  فروغ فرخزاد با در نظر گرفتن شعرتأویل رسد به نظر می. 1-2-4

در آن  2و نویسندۀ تجربی 1الگو ۀدر تطابق بیشتری با قصد متن که قصد نویسند ،زبان

 خواهد بود. ،دریافت استقابل

 . پیشینۀ پژوهش1-3

                                                           

1. model writer 

2. Empirical writer 
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شناسی تأویلی اومبرتو اکو به شعر فروغ فرخزاد پرداخته نشده تاکنون از منظر نشانه

معاصر  یآثار شعری شاعراست و تنها اثر مستقلی که با استفاده از این نظریه به بررسی 

نامۀ حسان ساکن نویری، با موضوع بررسی اشعار بهرام اردبیلی یافته، پایاناختصاص

شناختی در حوزۀ معماری، است. دیگر آثار موجود در این زمینه عموماً به بررسی نشانه

  شد. ها اشاره خواهداند که در ادامه به برخی از این پژوهشهنر و آثار داستانی پرداخته

 . مقالات1-3-1

 "جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اومبرتو اکو"مقالۀ  در (1390رحیمی )

پژوهی در زمستان انتشار یافته، به موضوع گشودگی اثر در فصلنامۀ ادب 1390که سال 

پردازد. در این اثر اهمیت وجود که از مباحث برجسته در هرمنوتیک مدرن است، می

شناختی آثار ادبی، از دیدگاه اومبرتو های زیبایییرپذیری آن در تحلیلرمزگان و تفس

 اکو، نمایان شده است.

از آثار پژوهشی با موضوع تئوری  "شناختی تأویلاومبرتو اکو و بنیان نشانه"مقالۀ 

در این اثر که بعدها در  (1395آلگونه جونقانی )شناسی تأویلی است. نظریۀ نشانه

او نیز منتشر شده، ضمن بیان تأثیرپذیری مبانی  "شناسی شعرنشانه"ب قالب بخشی از کتا

، به معرفی م.(1965-1899) شناختی یلمزلفهای زبانشناسی تأویلی از دیدگاهنشانه

امری که میان خواننده و متن تعامل ایجاد  ۀمثابچارچوب تأویل از دیدگاه اکو، به 

 بار در نشریۀ نقد و نظریه ادبی انتشار یافته است.   ورزد. این اثر نخستینشود، اهتمام میمی

 شناسی تأویلی به بررسی متن یک شعر پرداخته،ازجمله آثاری که با رویکرد نشانه

« دنیا»و « محتسب»شناختی دو نشانۀ زبانی تحلیل مفهوم بلاغی و زبان"عنوان  باای مقاله

نورالدینی اقدم، است.  "رتو اکوشناسی اومبدر غزلی از حافظ بر مبنای رویکرد نشانه

یکی از  تحلیلی - توصیفی در این اثر به شکلی (1399محمدی بدر و غیبی )

اند. پژوهش حاضر در مجلۀ علمی مطالعات ترین غزلیات حافظ را بررسی کردهبرجسته

 .است شدهمنتشر دانشگاه سمنان زبانی و بلاغی 
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تحلیل " عنوان با یپژوهش در( 1399کریمی و دادور ) ،یزمان ۀباز نیهم در

 انیارتباط م ،"شناسی اومبرتو اکوعناصر معماری مسجد امام اصفهان بر پایۀ نظریۀ نشانه

 قرار ریتفس و یبررس مورد را اصفهان جامع مسجد یبنا ییمعنا یهاهیفرم و کارکرد و لا

 یظاهر عناصر انیم چالش به پاسخ یبرا اکو یلیتأو یشناسنشانه یهاتیظرف از و اندداده

 .اندگرفته بهره اصفهان جامع مسجد در یاسلام یمعمار یباطن و

 هانامه. پایان2-3-1

نامۀ خود که در دانشگاه پیام نور تهران تحت عنوان در پایان (1385عیوقی )

به نگارش درآمده، ضمن بررسی  "شناسی )شناخت نمادها( اشعار فروغ فرخزادنشانه"

انواع سمبل، نشانه، تمثیل و قیاس در شعر فروغ، سعی در تبیین معانی ثانویۀ واژگان 

شناختی دربارۀ های نشانهمعدود پژوهشاولین و  ءجزنمادین متن اشعار او دارد. این اثر 

 شعر فروغ فرخزاد است.

های شناسی استعارهتحلیل نشانه" در پژوهشی تحت عنوان نیز( 1395نبوی )

شناختی شعر فرخزاد پرداخته به بررسی نشانه "کلامی و تصویری در شعر فروغ فرخزاد

س انجام پذیرفته و در در دانشکدۀ هنر موسسۀ آموزش عالی فردو است. نگارش این اثر

های زمان، حجم، فضامدار، حرکتی، آن از دیدگاه نوین انواع استعاره اعم از استعاره

 قدرتی و سبک شعری فروغ فرخزاد مورد بررسی قرار گرفته است.

« بهشت گمشده»شناسی خوانش نشانه"ای با عنوان نامهپایان در نیز(  1397خلقی )

های ساختاری اکو فرآیندهای گیری از رویهبا بهره "اومبرتو اکوجان میلتون از دیدگاه 

معناسازی در بهشت گمشده از جمله ارتباط میان ساختار با معنای ظاهری و باطنی متن 

ست این اثر در گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسۀ را بررسی کرده است. گفتنی

 آموزش عالی ارشد دماوند به نگارش درآمده است.
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ساکن نویری  نامۀتر اشاره شد، از آثار مهم در حوزۀ شعر پایانکه پیشچنان

ای و عرفانی در شعر بهرام اردبیلی با نقد عناصر اسطوره "عنوان بااست که ( 1400)

های خارجی در دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان "شناسی تأویلی اومبرتو اکورویکرد نشانه

ها و عناصر م پذیرفته و در آن کارکردهای اجتماعی اسطورهدانشگاه علامه طباطبائی انجا

شناسی تأویلی اکو معناکاوی شده است. عرفانی شعر بهرام اردبیلی از دیدگاه نشانه

ای این آثار در متون کهن از دیگر موضوعات بررسی پیشینۀ مفاهیم عرفانی و اسطوره

 پژوهش مذکور است.

 ها. کتاب1-3-3

ترین ای از برجستهگزیده "فرخزاد فروغ به نگاهی"کتاب ( در 1376شمیسا )

طور مفصل تفسیر کرده است. شناخت مفاهیم و شعرهای فروغ فرخزاد را از نظر خود به

نمادهای تکرارشوندۀ اشعار و مقایسه میان شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری از دیگر 

پژوهش که به لغزندگی  های ایناز جمله ضعفرود. موضوعات این اثر به شمار می

ای شاعر به معنای نامه، باید به تعمیم اطلاعات زندگیاست ها منجر شدهبرخی تحلیل

 قطعی شماری از شعرها اشاره کرد. 

، با توجه به عناصر موجود "در جستجوی جانب آبی"در کتاب  (1377نیا )یوسف

رغم پرهیز نویسنده ای از اشعار فروغ فرخزاد را تحلیل کرده است. البته بهدر متن، گزیده

های رایج، لحن عاطفی موجود در بررسی اشعار، تعلق خاطر وی را گوییاز برخی کلی

مایۀ مرگ و زندگی در شعر ه به درونحال، توجه نگارنددهد. بااینمی نشانبه شاعر 

های شاخص این اثر از ویژگی اشعار،های فکری و عاطفی این فروغ فرخزاد و جنبه

 است.

از منظر روانکاوی یونگ به بررسی شعر جنبه پژوهشی دارد و که  یاز جمله آثار

 -نماد -)اسطورهیهست یبانوبزرگ"عنوان با (1386) ترقی کتاب فروغ پرداخته،

 یازل یهاطور مفصل به نقش اسطوره، نماد و صورتبه است. در این اثر "(یازل صور

 با یریاساط یهانییآ یهمانند کشفاست.  شده پرداخته فرخزاد در اشعار فروغ
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کتاب اصلی  یهاهیمادرون زا ،چهیدر نیاز ا الیجهان خ فیوصتشاعرانه و  نشیآفر

 شود.محسوب می

که از  "شناسیشعر فروغ فرخزاد در بوتۀ نقد زیبایی"نیز در کتاب  (1392ملکی )

فرخزاد از  سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه منتشر شده، به شعر فروغ

ر شعر دشناسانه توجه نشان داده است. بررسی صور خیال، زبان و وزن دیدگاه نشانه

 رود.فرخزاد از مباحث اصلی این پژوهش به شمار می

از  "(معناشناسی عاطفیمعنای فروغ )تحلیل ده شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه نشانه"

وارۀ شناسانۀ اشعار فرخزاد به طرحست که در آن ضمن نقد نشانهپژوهشی ا یدیگر آثار

ور سبزی پیلهفرآیند گفتمانی، مبانی تاریخی و فرامتنی این اشعار توجه شده است. 

کارگیری های زیرین و فهم چگونگی بهبا هدف درک معنای لایهاین کتاب را ( 1398)

 زبان در شعر فروغ فرخزاد به نگارش درآورده است.

 . مبانی نظری1-4

 شناسی تأویلی اکو نظریۀ نشانه .1-4-1

نویس ایتالیایی، در نگاه خود به مسألۀ زبان و پرداز و داستانمبرتو اکو، نظریهوا

1857-) 2است و برخلاف سوسور 1یلمزلف لویی بسیار متأثر ازشناسی تأویلی، نشانه

ها مسألۀ اصلی نظریۀ خود را نه صرفأ خود نشانه، بلکه موضوع تأویل نشانه م.(1913

آن چیزی است که  ،نشانه»که  م.(1839-1914) 3داند. او با استناد به سخن پیرسمی

دهد مخالفت خود را با عقاید سوسور نشان می «شود تا ما همواره بیشتر بدانیمباعث می

، نظریۀ 4"شناسینظریۀ نشانه"عنوان  بادر پژوهش خود  اکو (.365: 1370)احمدی، 

                                                           

1. Louis HjelmsLev 

2. Ferdinand de Saussure 

3. Charles Sanders Peirce 
3. Teory of Semiotics 
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محور یلمزلف را با نظریۀ تفسیر پیرس تلفیق کرده که این خود به معنای ترکیب رمزگان

  (.24: 1395مریکایی است )آلگونه جونقانی، آو پراگماتیسم  ساختگرایانهتفکر 

د که یلمزلف از آن یاشناسیک و معناشناسیک چنانتأویل زیبایی ویبه گمان 

 یشهاولی به شکل و صورت توجه دارد و دومی به جوهر و اند ؛اندکند، متفاوتمی

شناسی ههای مختلف نظریۀ نشانتلفیق این دو دیدگاه در جنبه. (367: 1370)احمدی، 

های نبهجتوجه توأمان اکو به ساختار متن و به بیان دیگر، مشهود است.  اوتأویلی 

سترده گهای معناشناسیک، دامنۀ تأویل را شناسیک آن در کنار توجه به جنبهزیبایی

نه و نامتناهی اهای آزادهای مطلق و متناهی به برداشتکند و آن را از تفسیرها و حدسمی

شود حاصل عملیات نشانه خوانده می آنچه»سازد. اکو معتقد است از متن رهنمون می

اکو، )« های گوناگون تولید و شناخت دخالت دارندشیوه اهای است که در آنپیچیده

1393 :12.)  

در  1"اثر گشوده"شناسی با انتشار کتاب های اکو در زمینۀ نشانهمشهورترین پژوهش

شناسی همگانی انهای دربارۀ نشکه رساله به مخاطبان این حوزه معرفی شد 1975سال 

کارش کاملاً در حوزۀ علم که نداشت را ادعا این است. او به هنگام انتشار این اثر، هنوز 

 1979ای بود. در سال شناسی قرار دارد و اساس بحث او بیشتر دربارۀ تناسبات نشانهنشانه

ربارۀ به طرح نظریاتش داکو در آن و  او انتشار یافت 2"خواننده در داستان"نیز کتاب 

 کتابپرداخت. سپس در  خواندن متن که به مباحث هرمنوتیک ادبی نزدیک بود،

شناسی است، دربارۀ مباحث بسیار که در حکم تاریخ نشانه 3"شناسی و فلسفۀ زباننشانه"

 (. 348: 1370روشنگری کرد )احمدی، مهمی همچون نشانه، مدلول، استعاره، نماد و رمز

ها در حد ارتباط نشانه این گزاره که وجود و معنایبر طرح و اثبات علاوه اکو

 ابهام را رازِ  . اواست پایبندهاست، به لزوم تأویل مدلول و در عین حال ابهام پیام نیز آن

را در  داند و میزان دشواری و آسانی هر نسبتمعنایی در اثر هنری می دلالتِ گشودگیِ

                                                           

1. the Open work 

2. The Role of the Reader 

3. Semiotics and the Philosophy of Language 
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اثر هنری، به مثابۀ هنر  که ستمعتقد ا گیرد ودرنظر میگرو میزان ابهام آن 

(؛ 363شمار بپذیرد )همان: های بیتواند تأویلشناسیک، متنی گشوده است و میزیبایی

روایی  قواعدسازندۀ  کند کهمعرفی میاثر هنری و ادبی  هربنیان عنوان بهابهام را  ،بنابراین

تواند . این ابهام می(369های متعدد و گاه متضاد است )همان: کنندۀ افقی از ایدهدو ایجا

مجازی چون  یهایصورت گریزی محتوایی درنتیجۀ خروج از قواعد زبان معیار و قاعده

آمیزی و نماد باشد یا در مجاز، استعاره، پارادوکس، آیرونی، کنایه، تمثیل، حس

آرایی و دیگر بدایع آوایی زبان ایجاد شود ای چون تکرار، جناس، واجصناعات لفظی

 (.47: 1390)فتوحی، 

به بررسی  ،های تاریخی و اجتماعیتوجه به رمزگان ،شناسی تأویلی اکودر نشانه

های هایی که بسته به ریشهاسطوره .انجامدمی متنها و نمادهای حاضر در تر اسطورهدقیق

های متفاوتی به تأویل منجر ،حضور دارند شان در باور نویسنده و جامعۀ اوفرهنگی

؛ اما این معانی ایجاد کنندتوانند ابهامی هنری در متن د شد و در عین حال میخواهن

ها دارای این تأویل ،ای باید بررسی کرد؟ آیا درنهایتمتعدد را در چه بستر معناشناسانه

عالم تأویل  آشفتگیچنین دیدگاهی موجب پریشانی و و  هستندمند چارچوب و قاعده

 شود؟ ها نمینشانه

ای و تعیین حدود تأویل به این ای و دانشنامهتقسیم معناشناسی به دو گونۀ لغتنامه

 .خواهد دادابهام پاسخ 

 ای. معناشناسی دانشنامه1-4-1-1

گونه که از نامش پیداست، دارای توضیحی همانرا، ای معناشناسی لغتنامه اکو

تعریف  هر از نظر او اساساً ،داند؛ بنابراینحداقلی و وجود مدلولی در ازای هر دالّ می

تر تر و دقیقای مفصلو ثابت است. در مقابل، معناشناسی دانشنامه ناپذیرای، تأویللغتنامه

احمدی، کند )ها را پنهان یا انکار میجای تلاش برای اثبات مناسبات، آناست و به

1370: 365.) 
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 ره منوط به تفسیر و تولیدگستردۀ استعا مفهوم درکشناسی تأویلی، از دیدگاه نشانه

ای امکان تفسیر مدل معناشناسی دانشنامه ۀارائ ،است؛ بنابراینآن به شکل نامحدود 

دهد. فرق این روش با روش شناختی آن به دست مینشانه ۀمعناها را از جنبنامتناهی خرده

در همین گستردگی دایرۀ  ،نامدای مینامهبلاغت سنتی که اکو آن را معناشناسی لغت

گیری از کند و با بهرهتفسیر و تولید معناست. در روش اکو خواننده معنا را بازسازی می

های نامتناهی و بهنجار خود آن را با حدس ،متنیهای نهفتۀ متن و روابط همظرفیت

واند با تمبتنی بر اصل تفسیر نامحدود، می»ای روش دانشنامه ،علاوهبه .نمایدبررسی می

، )سامانی« ها را تبیین نمایدبین خصوصیت "شباهت"مفهوم  ،شناختیعباراتی صرفاً نشانه

1383 :89.) 

 در این نگاه، اکو به وجود دو گونه متن نیز قائل است؛ متنی که سرنوشت آن تبعبه

 ،ای تازه است. درواقعدست خوانندۀ معمولی است و متنی که خواهان آفریدن خواننده

کند و به وگو میان خواننده و متن را تعیین میپس از آفرینش متن، حدود گفت مؤلف

اند از نگارش شود که عبارتهمین نسبت است که دو نوع نگارش متفاوت آفریده می

سپارد و دومی تأویل خاصی اولی نتیجه را به خواننده می ؛آفریننده و نگارش غیرآفریننده

به بیان دیگر،  های نادرست پیشگیری کند.از آفرینش تأویلدهد تا از نوشتۀ خود ارائه می

« کند که شعر، عرصۀ آفرینشگری خواننده باشدشاعر با توان القایی شعر، کاری می»

داند و اکو نگارش آفریننده را مختص آثار ادبی می (.43: 1386شناس و عطاری، )حق

(. 369و  368: احمدیأویل است )معنای توان تمعتقد است هر اثر ادبی و هنری اساساً به

متن ». بر همین اساس پیوند داردبا این نگرش  "متن گشوده"و  "متن بسته"دو اصطلاح 

مایه، ساختار و زبانِ آن پیچیده، مبهم و آزاد گشوده از این حیث گشوده است که درون

یافتن به چنین نگارشی، از اولین شروط (. دست275: 1384)مکاریک، « است

توان چنین قلمداد کرد که هر متنی در می ،؛ بنابراینرودبه شمار میپذیری متن تأویل

شناسی تأویلی اکو توان بررسی و گشودگی را نخواهد داشت و ظرفیت هر متن از نشانه

و کاملاً به نوع نگارش متن و البته بازآفرینی خواننده  استاین نظر با سایر متون متفاوت 
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است که  . به بیان دیگر، متن گشوده متنیبستگی داردکه آفرینشگر دیگر متن است، 

 )همان(.« سازمان دهد "نحوی خاصبه"خوانندۀ آن باید ذهناً درگیر متن شود و آن را »

اتر از نیت واننده و متن و فراکو، تأویل حاصل تعامل خ دیدگاهاز  که ذکر شد،چنان

 کند و معتقد استمؤلف است. او تأویل را به دو نوع تأویل اصیل و ناهنجار تقسیم می

. در مقابل، تأویل اصیل باید در خواننده نوعی آزادی همراه با محدودیت ایجاد کند که

(؛ 24: 1395داند )آلگونه جونقانی، تأویل ناهنجار را حاصل توجه محض به سوژه می

ا شاعر نیست؛ شناسی تأویلی درصدد دست یافتن به نیت نویسنده یرویکرد نشانه ،بنابراین

ست، قصد ای که در پی یافتن استراتژی متن اخواننده نگاهبلکه معتقد است باید از 

ن دست آنویسنده را دریافت کرد؛ پس خواننده در پی کشف نیت متنی است که برپایۀ 

وعی تأویل نتأویلی که خواننده در غیاب حضور متن انجام دهد، »به تأویل بزند؛ زیرا 

شناسی شناسی اکو در حوزۀ سبکبر همین اساس سبک (.30)همان: « نابهنجار است

های متن را دنبال کارکرد هنری و زیبایی»گیرد. به این صورت که تفسیری قرار می

 (.135: 1398فتوحی، « ) هدها و اسناد زبانی پیوند می دها را با دادهکند و آنمی

 . خواننده و نویسندة الگو1-4-1-2

مورد بررسی قرار  1از دیدگاه خوانندۀ الگو اغلبشعر فروغ فرخزاد  ،در این پژوهش

گیری از دیدگاه نویسندۀ الگو، به تأویلی متن و در موارد لازم با بهره زاویۀگرفته، تا از 

ست که تنها در پرتو نیت متن، کسی ا خوانندۀ الگوبهنجار دست یابیم. در تعریف اکو، 

توان و شایستگی تأویل به شیوۀ هرمنوتیک تفسیری را دارد. نتیجۀ این دیالکتیک، سبب 

درحکم برابرنهادی شناختی است که در آن خوانندۀ الگو، شکل گرفتن تأویلی نشانه

که با رهنمودهای  خوانندۀ الگو کسی استاست. طبق این تعریف نویسندۀ الگو  برای

زند تا بدون دخالت نویسنده و با متن و به شیوۀ هرمنوتیک تفسیری به تأویل دست می

های موجود در متن را کشف کند )آلگونه کمک توانایی و دانش زبانی خود رمزگان
                                                           

1. model reader 



 19ــــ ـ شناسی تأویلی اومبرتو اکوبا رویکرد نشانه "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"نقد شعر 

 

بسته به ظرفیت متن، با هزارتوهای  ،های زبانی اثردر بررسی توانش (.30: 1395جونقانی، 

ای، شمار بسیاری گیری از معناشناسی دانشنامهالگویی که با بهره»واجه هستیم و معنایی م

آورد و الزاماً در پی اثبات منطقی و علمی  به حساب می ،مفروض یها را در متناز تأویل

معنای  ۀدرباربه بیان دیگر، نیت و آنچه نویسنده (. 31)همان:  «نیت نهایی نویسنده نیست

تواند با گذر زمان تغییر خود دارای قابلیت تأویل است و حتی می کندشعرش ابراز می

 کند.

 محورشناسی رمزگان. نشانه1-4-2

ای نیاز به ابزاری داریم که آن عبارت از دانشنامه سی طبق قالب معناشناسیربرای بر

 محور است.شناسی رمزگاننشانه

و تشخیص ست که در روند تولید نشانه ابزاری کاربردی ،شناسی رمزگاننشانه

بیر ادر این روند انتخاب برخی تعابیر از میان تعکند. های معنایی متن روشنگری میحوزه

ای گونهبه ،کردن ساختارهاتوانند به ذهن متبادر شوند و جداکه میدیگری  نامتناهی

 ین طریق به یک ابزارما از ا. باشدمنسجم وجود داشته  یشود که در اثر ساختارانجام می

گونه آن ؛گستردگی جهان دانشنامه استو به معتبر رسیم که میشناسی نامتناهی نشانه

 شود و برای تبیینِ متنی معین، همواره بخش مشخصی از دانشنامه فعال میدر یک هم که

 .(97: 1383، سامانی) شودمیپیشنهاد  هاآن های مجازی و نتایج استعاریجانشینی

  ای در انتخاب تعابیر وجود ندارد.تجویزشدهروش ازپیش این رونددر که ذکر شد، چنان

برد که در آن عناصر سطح اکو مفهوم رمزگان را برای موقعیتی ارتباطی به کار می

اند و عامل ایجاد این پیوند خود رمزگان است بیان با عناصر سطح محتوا پیوند خورده

ها است یان دیگر، رمزگان چارچوبی برای معنا دادن به نشانه(. به ب162: 1395)سجودی، 

گیرد که در فرآیند کنش ارتباطی به انتقال معنا کمک ای از قواعد را در برمیو مجموعه

های موجود در چارچوب فرهنگی، تاریخی و اجتماعی خاصی نشانه ،کند. درنتیجهمی

 (.342: 1399شوند )کریمی و دادور، فهم می
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 شناسی تأویلیای و کاربردشناسی متن در نشانهبازنمایی مؤلفه .1-4-3

 دارایتواند هرچیزی می کند،را تبیین میاز منظری که اکو پدیدۀ مشابهت 

و برای ا(. 45: 1397اکو، ) ز دیگر باشدیهای تشابه، مجاورت و مشابهت با هرچنسبت

را از افتادن  خوانندهتشخیص تداعی تصویرها و واژگان در متون معیارهایی ارائه داده که 

 (.42: رهاند )هماندر دام تفسیرهای نابهنجار و ولنگار می

 معنامعنا و خردهتک. 1-4-3-1

نیز واحدی معنایی است  1معنا. تکاست معنا از یک ذرۀ معنایی ایجاد شدهخرده هر

تواند باشد، برابری معنا مییک واحد واژگانی که مرکب از یک یا چند خردهکه با 

با دو  "خانۀ آخرت"، در عبارت استعاری عنوان مثالبه .(57: 1383، سامانی) کندمی

معناهایی است؛ از جمله مکان معنای خانه و آخرت مواجهیم. خانه دارای خردهتک

از زندگی پس از  ایدانیم آخرت مرحلهیکه مشود؛ درحالیزندگی افراد محسوب می

گنجد و دارای مرگ است که کیفیت مادی ندارد و در جایی همچون قبر نمی

بریم و سرانجام هایی پی میزمانی است. ما از این طریق به تقابلمعناهایی چون بیخرده

جسم و روح  ،یابیم که مقصود از خانۀ آخرت، گذرگاهی است که بر اثر مرگدرمی

 کند.ا را به جهان باقی وصل میم

 2. ادغام1-4-3-2

بین  ،است که در فرآیند تفسیر یک استعاره ادغام و جایگزینی اصطلاحی فرویدی

رآیند فگیرد. استعاره نیز همچون شکل می، شدهساز و عبارت استعاریعبارت استعاره

؛ مثلًا (91 :1386، سامانینیازمند تبادلات مجازی میان اجزای خود است ) ،روانی ادغام

او با  شود، درحقیقت صورت زیبا و سپید و درخشانوقتی معشوق زیبارو ماه خطاب می

 است.ای و تابان ماه ادغام شده صورت دایره

                                                           

1. sememe 

2. Integration 
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 تقابل .1-4-3-3

گوید که معتقد است ای سخن میگانههای سهاز تقابل ،شناسی خوددر نشانه اکو

ها را وجو کرد. او این تقابلتاریخ فلسفۀ زبان جستها را در های آنتوان ریشهمی

میان  ،کند و در این تعریف تازههای پیشینیان بازتعریف میای متفاوت از دیدگاهگونهبه

با آن در پیوند  "قراردادی در برابر طبیعی" که تقابل "اختیاری در برابر انگیخته" تقابل

ها را دارای بیند و آنهمانندی می "الوگدیجیتال در برابر آن" با تقابل قرار گرفته،

عنوان مثال، از نظر او اثر پای یک گربه به (. به36: 1400اکو، داند )ارز میارتباطی هم

که شکارچی آن را به اثر پای گربه نسبت واسطۀ شکل پای گربه انگیخته شده، اما این

های اختیاری و نشانهارزی است و همین بیانگر تقابل و هم یای آموختندهد، قاعده

های پیرامون خود ، درکی که ما از نشانهدیگرازسوی (.37)همان: خواهد بود انگیخته 

داریم، همواره نتیجۀ تقابل دو مفهوم طبیعت و فرهنگ است )طایفی و سهرابی، به نقل 

 (.291: 1400از پاکتچی، 

 های جزئی یا باز. استعاره1-4-3-4

تأویل با عناوینی چون استعارۀ های قابلهاستعار در روش معناشناختی اکو، از

طور توان بهمی ،ایاستعاره شود. در چنینیاد می "باز"و  "دشوار" ،"شعری"، "خوب"

آن را به شکل نامتناهی ادامه داد و در نمودار درختی  بخشمعناهای هر نامحدود خرده

ها و ها تفاوتدر ریشه گاه؛ آنرسید و نقاط اشتراک به پیوندها ،های بالاییآن در گره

، سامانی) شوندمیو تفسیر  بررسیای در یک مدل دانشنامه را سنجید که ییهاتقابل

1383 :102). 

 استعاره بر اساس قیاس یا نسبت. 1-4-3-5

بر اساس دو رکن  ،تعمیم استها قابلاستعاره از که در بسیاری هدر این نوع رابط

و هر دو  (51: همان) د است ج/ ۀرابط مساویب  الف/ ۀشده رابطساز و استعاریاستعاره

به  ؛شودبررسی  ،ها و هدفی که در خود داردتواند از نظر ویژگیوجه استعاری می

چراکه  ؛ساز شناخته شودشده باید در قیاس با وجه استعارهعبارت دیگر، وجه استعاری
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سازند؛ بلکه اساس استعاره از روابط کلمات یا عبارات نیستند که استعاره را می»این 

 (.327: 1398)فتوحی، « گیردمفهومی میان دو حوزۀ مبدأ و مقصد شکل می

 در تأویل متن های بازنماییروش. 1-4-4 

انجام  از نظر اکو به دو صورت ،های فعلی و اسمیهای بازنمایی در استعارهشیوه

 :شودمی

یا جایگزینی معنایی که به آن تعلق دارد جای تکمعنا بهخردهگیری بهره: روش اول

 با فرآیند برابرکه  گویندبه این فرایند جایگزینی می معنا.جای کل تکمعنا بهیک خرده

استعاره هم مستلزم این  ،ادغام فرآیند جایگزینی است طور کهاست و همانفروید  ادغام

 . (92و  91: سامانیتبادلات مجازی است )

 کنشگر جهت یافتنبهها اسمدر اما  ؛کاربرد دارد نیز هافعل ۀاین نوع بازنمایی دربار

ها که تمام اسم استراهکار این  ،برای عناصری زبانی چون خانه، دریا و درخت ،مفعول

در نظر بگیریم و درخت را معادل  خانه ساختن را معادل خانه ؛ مثلاً ملموس بدانیمفعلی را 

 . (92: همان) درخت کاشتن بدانیم

 شدهساز و استعاریاز چهار علت ارسطویی در تبیین عبارت استعاره استفاده :روش دوم

ای کنشگر یا علت، ماده ،. در این شیوهدهدست که اکو پیشنهاد میراهکار مؤثرتری ا

شود، صورتی که باید اعمال گردد و هدف یا غایتی که باید شیء که روی آن کاری 

حائز توجه است و کارکردهای معانی ضمنی استعاری را مورد  ،سوی آن هدایت شودبه

دهد و ما ای را نشان میدانشنامه خصوصیاتگونه بازنمایی تنها  دهد. اینتوجه قرار می

: همانکنیم )میمتنی انتخاب های همنامتناهی را بر اساس سرنخ ۀاین خصوصیات بالقو

93). 

 . بحث عملی2

 فروغ فرخزاد "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"مجموعۀ . 2-1
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پس از درگذشت  1352در سال  "اوریم به آغاز فصل سردیایمان ب"مجموعه شعر 

بررسی از ای قابلپذیری، نمونهتأویل ظرفیتسبب به شاعر منتشر شده است.  این اثر

بودن، تأویل همۀ  دلیل درازدامنرود. بهشمار میه شناسی تأویلی اکو بدیدگاه نشانه

ایمان بیاوریم به آغاز "شعر ،بنابراین ؛اشعار این مجموعه در مجال پژوهش حاضر نیست

محسوب این مجموعه بیانیۀ نوعی به ،منسجم و مفصلش را که از نظر روایتِ "فصل سرد

 . کنیممیاشعار بررسی و تأویل  این ای ازعنوان نمونهشود، بهمی

 ،پذیربندی انواع متون و نگارش یادآور شده، در متون تأویلکه اکو در تقسیمچنان

شود تا دیالکتیک ای تازه است و خود از متن خارج میمؤلف در پی آفریدن خواننده

وگوهای پنهان یافتن گفت ،بنابراین ؛میان خواننده و متن سبب آفرینش مجدد متن شود

 متن، کار خوانندۀ الگوست.

ای بر وجود فضاهای خالی متن در قالب مقاله "طلا در مس"رضا براهنی در کتاب 

های شناخت آثار برجسته را وجود یکی از راه است و کید کردهأدر شعر فروغ فرخزاد ت

با  شاعر بزرگ فضای مضمون خود را»داند. او معتقد است خلأ و سکوت در متن می

تر گذارد تا شاعری دیگر و بزرگکند. او فضایی را در شعرش باز میکلمات پر نمی

و « دهد که شاعری دیگر در مضمونش شرکت کندبتواند سخن بگوید. او اجازه می

کلمات،  ۀفاصلتر در گویی، شعری دیگر و بهتر و بزرگ»دارد که در شعر فرخزاد  اعتقاد

(. 155: 1344)براهنی، « ها نهفته استصداهای واژههای سکوت داخل در همان سفیدی

ست؛ یعنی با توجه به متنی ا ءو خلا مسألۀ اصلی پژوهش حاضر نیز یافتن این سکوت

، در "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"شعر مندی اشعار مجموعهتوان تأویلی و دلالت

ان متن است تا به رفع های پنههای نهان این اشعار و کنار زدن لایهپی کشف ظرفیت

 کمک کند. آنهای مفروض در ابهام و شناخت نشانه

فروغ  "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"ای شعر لفهؤبازنمایی م. 2-2

 ایفرخزاد در قالب مدل دانشنامه
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بخش یا مرگِ زندگی "تولدی دیگر"درحقیقت امتدادی بر باور  "ایمان بیاوریم..."

گیرد. در شکل می ،فصل سرد و پذیرش و تسلیم در برابر آناست که در اعلام حضور 

ها نیز به آن "تولدی دیگر"ست که در مجموعۀ این مجموعه، سخن از نمادهایی

اند. تری فرصت ظهور و بروز پیدا کردهاندیشانهبار در وجه مرگخوریم؛ اما اینبرمی

های از جمله مضامین غالبی که در شعر فروغ از طریق بررسی طرحواره ،درمجموع

اندیشی، حس تنهایی، نومیدی و آید، مرگحرکتی در سطح شناختی زبان به دست می

ها از طریق تعاملات این طرحواره (.204: 1401اندوه است )فیاضی و احمدپور لختگی، 

رک، تجربه و استدلال جهان به د های جسمی فرد ساخته و منجرادراکی و حرکت

 (.199شوند )همان: اطراف می

ها فرصتی برای به عمق رسیدن اسطوره "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"درنهایت، 

 بندی شاعر به تمامیت زندگی و جلوۀ عناصر چهارگانۀ هستی است.و اعتراف به پای

ایمان "انواع استعاره، اسطوره، نماد، مجاز و مانستگی در  شعر . 2-2-1

 از دیدگاه خوانندة الگو "بیاوریم به آغاز فصل سرد
در  شکل گرفته و اکو ایمعناشناسی دانشنامه معیارهای متنوعگیری بهرهبا  تأویل این

محور لفهؤمشدۀ در معناشناسی چهار علت ارسطویی و معیارهای ارائه آن از دو روشِ

 استفاده شده است.

 (322-309: 1400ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد )فرخزاد، 

 بخش اول
 و این منم

 زنی تنها

 در آستانۀ فصلی سرد

 در ابتدای درک هستی آلودۀ زمین 

 و یأس ساده و غمناک آسمان
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  های سیمانیو ناتوانی این دست

ای های ناگفته، حرف"و"از این شود. گویی پیشآغاز می "واو"شعر با حرف 

یر اشاره و سپس استفاده از گیری از ضم. شاعر با بهره"و این منم ..."است: وجود داشته

 "زنی تنها"عبارت . در ، ضریب اطمینان و قطعیت سخن را بالا برده است"من"ضمیر 

چراکه  ؛دارندتنیدگی هممن و زن از نظر موسیقایی، با یکدیگر نوعی وحدت و در

ازطریق کشف نحو شخصی و صدای دستوری متن، لف ؤمبخشی از فردیت »

دار نبودن، در سبب نشاندر زبان فارسی، به .(274: 1398)فتوحی، « شناسایی استقابل

شوند. به بیان دیگر، خطاب می "او"شخص مفرد، چه مرد چه زن، هر دو  خطاب به سوم

تواند دربردارندۀ میل به حذف زنان در خنثی بودن زبان فارسی به لحاظ جنسیتی، می

 .(79: 1400آبادی، نظر گرفته شود )نجم

با رمزگان زن، زندگی، طبیعت و  مشابهت نام پیوند واسطۀتأویل به

 اسطوره

 کند:میدر این بخش معانی مختلفی را به خواننده منتقل  "تنها"واژۀ 

 ؛کند. زنی که احساس تنهایی می1

شمار آوریم، زنی که زوج مردی نیست؛ یعنی جای صفت،  قید بهرا به "تنها". اگر 2

زنی که هویت فردی دارد و این  .تنها یک زن؛ زنی که هیچ پسوند و پیشوندی ندارد

زنی تنها که در سنت ادب فارسی معمولاً در  .ای نیستهویت نیازمند هیچ تأیید مردانه

 نقاب و حجاب فراموشی سپرده شده و حالا در کلام شاعر زن باید هویتش احیا شود. 

ز این زن با اسطورۀ قهرمان در پیوند است و با سفری که به درون آغا ،دیگرازسوی

ها و عناصر این یابد و همۀ جنبهکند، به شناخت خود و ملاقات با خدابانو دست میمی

زن را که مادر زمین و ملکۀ جهان و یادآور معصومیت دوران کودکی است، در ذهن 

 (.166: 1395پور، نماید )ملکی و رزاقمجسم می

زندگی و تقطیع گر ضرباهنگ توالی فصول همواره در باور مردم، تداعی از طرفی

)شوالیه و گربران،  زوال و گیری، پختگیمراحل مدار حرکت است؛ یعنی تولد، شکل
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فصلی مفهوم شاعر، ، موجود در فصل "ی"، (. با توجه به بندهای بعد393: 4، ج 1385

در این شعر طرحوارۀ همچنین  .کندن، را به ذهن منتقل مییعنی زمستا، واحد و متمایز

است. برانگیز ملأت ،وان مانعی که فروغ در برابر آن حالت تسلیم داردعنقدرتی سرما به

رسید )آریان و تلخابی،  "مرگ سرما است"توان به ساختار استعاری از این دیدگاه می

طور در این شعر ادامه دارد( در )که همین "س"حروفی هم»، دیگرازسوی (.23: 1399

 (.31: 1376)شمیسا، « دهدادامه میمفهوم سرما را در ذهن ما  "یأس ساده"

 های عناصر اربعه و اسطورهبا رمزگان نماد پیوندواسطۀ تأویل به

عنوان اصل زمین از نظر نمادین، نقطۀ مقابل آسمان است و بهدر فرهنگ نمادها 

وجه مؤنث در برابر وجه مذکر هستی، تاریکی در برابر نور و  ،منفعل در برابر اصل فعال

گیرد. در سراسر جهان، زمین را زهدان سکون و غلظت در برابر طبیعتی لطیف قرار می

ستاند و دهد و آن را بازمیوظایف مادرانه است. زمین زندگی می دانند؛ پس نمادِمی

آدم را بدان سرشته است )شوالیه  ،ای که خالقمتشکل از عنصر خاک  است؛ یعنی ماده

 .(467 -461 /3 :1382، و گربران

ای خود، عمدتاً نظمی متعالی را در جهان مادی القا آسمان نیز در معانی اسطوره

کند و جایگاه رستگاران است. عمل آسمان بر زمین موجب ایجاد تمامی موجودات می

و  188 /1 :1384، همانآورد )شود و اسطورۀ ازدواج آسمان و زمین را به یاد میمی

(. حال این آسمان، دچار یأسی ساده و غمناک است. اینجاست که پیوند میان زمین 189

 . شوددر شعر گسسته می ،باروری و حیات مادی و معنویت است أو آسمان که منش

بیانگر توانایی  ،آید. دستهای سیمانی به میان میسخن از ناتوانی دست سپس

از  .(220 /3 :1382، شوالیه و گربران) حال نشانگر قدرت و استیلا استفعالیت و درعین

، های سیمانیاستعارۀ دست در "سیمان"و  "دست"معنای ، دو تکنظر مدل ادراکی اکو

 : بررسی استقابلبر پایۀ چهار علت ارسطویی 
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 )دست( صورت شگرکن ماده هدف

اعصاب، بافت عضلانی  انجام کار ایجاد توانایی

 و پوست و استخوان

پنج انگشت  دارای انسان

، ساعد و منعطف

 بازوان

 

 )سیمان( صورت کنشگر ماده هدف

مایع سفید با قابلیت  انسان مواد غیرآلی ایجاد جمود و سختی

 بالای جمود

 که شامل عبارتکنیم دسترسی پیدا میآن  استعاره به دو جزء این با بررسی

شود. در می (vehice) ساز یا بردارعبارت استعارهو  (tenor)ف شده یا هداستعاری

یا به عبارتی سیمانی بودن  جنس دست با جنس سیمان ادغام ،های سیمانیاستعارۀ دست

طور کامل دست و سیمان در هدف، ماده و صورت بهاست. به دست نسبت داده شده 

 ائیدست و سیمان( منش) معناهاکنشگر هردوی این تک ؛ اماانددارای تضاد و تقابل

 و دست نیز ابزاری شودمحسوب می انسانی یچراکه ساخت سیمان کنش ؛انسانی دارد

دست  ،معناهاخورد. سرانجام با ادغام خردهست که با فرمان مغز انسان تکان میا

 . گرددمیپذیر به دستی خشک و ناتوان بدل انعطاف

 بخش دوم 
 زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت...

 ماه استامروز روز اول دی

 دانمها را میمن راز فصل

 فهممها را میو حرف لحظه

 ...دهنده در گور خفته استنجات
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 های زمان و اسطورهبا رمزگان مانستگی کمیت پیوند واسطۀتأویل به
 /2: 1379ربران، عدد چهار در معنی اساطیری خود، نماد تمامیت است )شوالیه و گ

شود و نواختن ساعت دانیم صفحۀ ساعت به چهار بخش تقسیم میمیهمچنین (. 552

نوعی چهار بار نواختن ساعت، به بنابراین، ؛پذیردانجام می 9و  6، 3، 12در ساعات 

دهد. برای درک بهتر مفهوم گذر زمان، لازم به ذکر است که تمامیت زمانی را نشان می

 «کهنسالی  کودکی، جوانی، میانسالی و شود:ستون تقسیم میزندگی بشری به چهار »

ها از طرفی راز فصل»و  هستیادآور تعداد فصول نیز  ،(. چهار555 /1384:2)همان، 

هاست و این معنی حیات و زندگی است که هم نابود تکرار و از طرفی نابودی گذشته

تواند نماد چهار می، دیگرازسوی(. 32: 1376)شمیسا، « شودشود و هم تکرار میمی

واسطه با آنان در دلیل دسترسی به روح هستی، بیای باشد که زن بهعناصر چهارگانه

به ساعت مرگ شاعر اشاره  چهارپوران فرخزاد معتقد است عدد  ،علاوهبهارتباط است. 

 (.252: 1376دارد )سیاهپوش، 

 واسطۀ آیرونی یا تقابل تأویل به

توان است، می ایشدههرا که عبارت استعار "دهنده در گور خفته استنجات"گزارۀ 

دانست که چرایی آن را با بررسی  "دهنده مرده استنجات" سازمعادل عبارت استعاره

 کنیم:منجی مرده بررسی میپنهان استعارۀ 

 هدف ماده کنشگر )منجی( صورت

دارای کالبد و جایگاه 

 انسان کامل

خرد شهود، 

 الهی

دارای کیفیت 

 جسم انسانی

 نجات بشریت

 

 هدف ماده کنشگر )مرده( صورت
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روح و جسم  خدا جسد

 فناپذیر

پوسیدن جسم، 

جسم  برانگیخته شدن

 و روح

معنایی با این باور که منجی زنده و حاضر است، تضاد و چنین . منجی در گور است

. شودعملاَ مختل ،بخشی که هدف منجی استعمل نجات تاکند تقابل معنایی ایجاد می

مبدل شده  یبه جسد ،دارای روح نیز کالبدِ "منجی یک مرده است"در صورت استعارۀ 

 که نیازمند برانگیخته شدن است.

نیز انعکاس پیدا کرده و  "کس نیستکسی که مثل هیچ"مایه در شعر این درون

باوری و معصومیت تواند بیانگر ستایش خوشمیعلیرضا بهرام معتقد است این مضمون 

 (.31: 1398دوران کودکی باشد که در دوران بزرگسالی از دست رفته است )بهرام، 

چهارم از ساعت و واپسین چهار فصل یا واپسین یک در بینسخن از واپسین فصل 

که خاک پذیرای  است رسیدهفرازمان آن  گویی عنصر)آب، آتش، باد، خاک( است.

 این ماجرا باشد.

 بخش سوم
 آیددر کوچه باد می...

 اندیشمها میگیری گلو من به جفت

 خونهای لاغر کمبه غنچه

 و این زمان خستۀ مسلول

 گذردو مردی از کنار درختان خیس می

 هایشهای آبی رگمردی که رشته

 مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش

 ...اندبالا خزیده

 واسطۀ مانستگی مجاز و نشانهتأویل به
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ها، به مدد عنصر باد جریان گیری گلپیوند میان زمین و آسمان در جفتدر این بند، 

در  "افشانیگرده"معنای که جایگزین تک "گیریجفت"معنای با بررسی تک .یابدمی

 کنیم:شده، وجوه شباهت و تفاوت این استعاره را شناسایی می "هاگل"معنای کنار تک

 هدف ماده کنشگر ها()گل صورت

برگ، گلبرگ، ساقه  )طبیعت( باد افشانیگرده

 و دانه

 تکثیر گونه

هدف یکسان است و ماده و صورت  ،هاافشانی گلگیری انسان و گردهدر جفت

اند، اما در گیری مرد و زنهای کارکردی دارند؛ با این تفاوت که کنشگر جفتشباهت

ثمرۀ این  ،حالکند. بااینطبیعت این نقش را ایفا می ترمعنای عام به افشانی باد وگرده

عواطف  جاست که حالات انسانی و. ایناندخونهایی لاغر و کمگیری، غنچهجفت

. گیردصورت میاندازد و فرافکنی و ادغام شاعر روی عمل طبیعت نیز سایه می

 .القاکنندۀ ایستایی زمان است ،خسته و مسلول خواندن زمان، دیگرازسوی

بخشی به مرد از کنار درختان خیس، چندان ضامن طراوتیابیم، عبور که درمیچنان

تواند عنصر آب را نیز تداعی در بافت متن میعنوان رنگ، فضای شعر نیست. البته آبی به

 در پیوند است.نرینه و مذکر  عنوان وجهبهعنصر آب با آسمان  و کند

 استعاره و نمادواسطۀ تأویل به

نشانۀ باروری، تواند میزمان نمادی چندگانه است و هم جنبۀ اساطیری خود، ازمار 

ارتباطی با عنصر آب نخستین و خاک  پس ؛باشدها روح درمانگر و نماد خدای آب

رود. گسترده دارد؛ از این جهت که مانند این دو عنصر، مادۀ نخستین به شمار می

الحیه و  ،مار ،ست. در زبان عربیشدت وابسته به مفهوم زندگی انمادگرایی مار به

 هدف ماده کنشگر گیری()جفت صورت

 تکثیر نسل نطفه مرد و زن آمیزش
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به رودها و دریاها بر  یجانورهر اغلب انتساب  ،دیگرازسویاست.  ةاالحی ،زندگی

کند. مار در روز چون شبحی ملموس از میان تصریح می آنکاربرد زمینی یا آسمانی 

گیری و قوانین عقلایی اندازهشمارش و مکان قابللغزد، از میان زمان قابلانگشتان می

چنبر کند تا زن شود. ظاهر مردانه را ترک میمار برد به جهان زیرین. گریزد و پناه میمی

بینی توان پیشفشارد و... تصمیمات مار را نمیگیرد، در هم میزند، در آغوش میمی

 -58 /5 :1387، و گربران کرد؛ زیرا دگردیسی و تغییر صورتش ناگهانی است )شوالیه

 ،نشینی کلمات بدانیمجایی در محور همها را حاصل جابه(. اگر صفت آبی رشته96

 بی باشند.توانند مارهای آمارها می

توان گفت ماری که شاعر در گلوگاه مرد از آن سخن با دانستن این وجوه، می

ترکیب کارکرد اصلی نماد  ماری مرده است! این، ایگوید، در عین پیشینۀ اسطورهمی

هایی هستند که مرده بودن مارهای گلوگاه مرد که رگدرحقیقت، کند. را خنثی می

 .مرد زنده نیستکه هد دباید حیات ببخشند، نشان می

و  شکلی از مردنهای فارسی باستان، سنسکریت و پهلوی در زبانحالا واژۀ مرد که 

کنار واژۀ زنده که زن را  در ،(2589 /4 :1393دوست، )حسن کندرا القا می میرایی

 آنکه جایبه در این بندمار  ،اقعدرو کشد.د، تقابلی دوگانه را به رخ مینمایتداعی می

 ، نماد مرگ و نیستی است.باشد معنای حیات و باروری کنندۀتداعی

 بخش چهارم
 در آستانۀ فصلی سرد

 هادر محفل عزای آینه

 رنگهای پریدهو اجتماع سوگوار تجربه

 ...و این غروب بارورشده از دانش سکوت

چهارم، تکرار عبارتی از بند اول است، روایت از سر گرفته  بخشمصراع اول 

 . پذیردانجام میبه شیوۀ نوین  ینوعی تجدید مطلعشود و بهمی

 ای آنچیستی جوهر آینه و وجهۀ اسطورهواسطۀ تأویل به
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کواکب است.  ۀمعنی رصد آسمان و نگریستن به مجموع ریشۀ لاتینی آینه در اصل به

جوهری که در مقابل عمل  یشناختی دارند؛  مفهومها مفهومی کیهانآینه ،طور کلیبه

 (.333و  332 /1 :1384، و گربران خالص تأثیرپذیر است )شوالیه

 شوند:معانی نماد آینه به چند دسته تقسیم می

 ؛شناخت و آگاهینماد . 1

است؛ اما  ذات با خورشیددهندۀ آسمان و زمین که از منظر نمادشناسی هم. بازتاب2

 ؛دهندۀ خورشید استقمری است؛ زیرا ماه نیز بازتابو نث ؤمحال نمادی درعین

 ؛. علامت هماهنگی در وصلت زناشویی3

 ؛است روح نماددر باور فیلسوفانی چون افلاطون و فلوطین، آینه . 4

از آن تحت عنوان عالم کبیر  ،. دو روی آینه، نماد انسان و کائنات است که در عرفان5

 (.331و  329، 327، 326، 325، 323گویند )همان: و صغیر سخن می

)عالم صغیر( با جهان  عنوان انسانتواند بیانگر ارتباط شاعر بهآینه در شعر فروغ می

 عنوان علامت وصلت زناشویی، پیوندحال بهباشد و درعین)عالم کبیر( خود  پیرامون

را بازتاب دهد. سیروس شمیسا معتقد است آینه در اینجا رمز چشم  میان زمین و آسمان

همین  ،کردمو نگاه و ذهن و یادبودهاست؛ چنانکه در مصراع تمام روز در آئینه گریه می

 (.37: 1376معنا مورد انتظار است )شمیسا، 

نث بدانیم، عبارت شده، آسمان را عنصر مذکر و زمین را مؤاگر طبق نمادهای بررسی

  .دهندۀ مفهوم جدایی استنوعی انعکاسها و توصیفات پس از آن، بهعزای آینه

 هدف ماده کنشگر )آینه( صورت

 دارای قاب، قدی، جیبی

 و...

 شیشه، جیوه انسان

 

دیدن و 

 واکاوی خود
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 هدف ماده کنشگر )محفل عزا( صورت

های آداب خاص، لباس

 سیاه و ابراز اندوه

 ، بازماندگانعزاصاحب هاانسان

 و میهمانان

 سوگواری

همچنین د. نزیرا با مفهوم زمان نسبت دار ؛اندازندها گذشته را به یاد شاعر میآینه

اما  ؛کنشگرانی یکسان دارند و انددر هدف خود دارای تضاد و تقابل آینه و محفل عزا

سرور  جشن و ،نور ،اولی با روشنیصورت که دهند دو حالت متفاوت انسانی را نشان می

اما کارکردی که شاعر از آن به  ؛یأس و عزا هماهنگ است ،سیاهی و صورت دومی با

 با کارکرد عزا و سوگ تطابق یافته و ادغام شده است.  کاملاً ،دهددست می

 بخش پنجم
 آیددر کوچه باد می

 های منفرد انزواکلاغ

 چرخندهایی پیر کسالت میدر باغ

 نردبامو 

 چه ارتفاع حقیری دارد 

 با رمزگان عناصر اربعه و طبیعت نشانهپیوند واسطۀ تأویل به

ست که تصمیم گرفته در فرهنگ نمادها کلاغ نماد تنهایی و انزوای عمدی کسی ا

 دو در ادامه به بررسی(. 584 /4 :1385در جایی بالاتر زندگی کند )شوالیه و گربران، 

 پردازیم:معنای کلاغ و انزوا میتک

 هدف ماده کنشگر )کلاغ( صورت
ای با منقار  بلند و پرنده

های سیاه و دم قوی، بال

 کوتاه

جسم با کیفیت  طبیعت و غریزه

 پرندگان

رسانی، خبر

 نحوست
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 هدف ماده کنشگر )انزوا( صورت

به شکل تمایل به 

گیری و دوری از گوشه

 یابد.جمع بروز می

عواطف و 

 احساسات

 ،بدون کیفیت مادی

اما برگرفته از حس 

 مرگ و نیستی

 قطع ارتباط

مقابل آن است. کلاغِ  ۀاگر کنش اصلی کلاغ را خبررسانی بدانیم، انزوا دقیقاً نقط

کند و این با سیاهی ظاهر سردی و زمستان را منتقل می ،حس نیستی ،شده از انزوامتجلی

  .تناسب دارد ،او که گویی عزادار است

پیری  شود وها ترسیم میهای کسالت، بستر مکانی کلاغاز سویی در استعارۀ باغ

، مشخص دکه معمولاً سال عمر درازی دار و کلاغ ویژگی مشترک میان باغ عنوانبه

. واژۀ انزوا، هستشود. این ویژگی از نظر تصویری، یادآور برف روی درختان نیز می

حقیر به باغ و کلاغ که از نظر موسیقیایی نیز تناسب دارند، نسبت داده منفرد، کسالت و 

دوردست  ،ای برای بالا رفتن و کنده شدن از زمینعنوان وسیلهبه نردبامسپس  .شده است

 کند.میبه ذهن متبادر  را زمینبا  بودن آسمان و جدایی پیوند آن

  بخش ششم
 ها بردندقصهبا خود به قصر  لوحی یک قلب راها سادهآن

 و اکنون

 دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهدخاست

 ش رااو گیسوان کودکی

 های جاری خواهد ریختدر آب

 استاست و بوییدهو سیب را که سرانجام چیده

  در زیر پا لگد خواهد کرد؟

 های دین و طبیعتبا رمزگان نمادپیوند واسطۀ تأویل به
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دهندۀ نشانیادآور گناه نخستین است و سیب  نیز،در آیین یهودیت و سفر پیدایش 

نیز در فرهنگ نمادها، سیب میوۀ درخت  تر.ای بالاتر به جایگاهی پاییننزول از مرتبه

 :1379زندگی و نماد شناخت نیک و بد و عشق و امیال زمینی است )شوالیه و گربران، 

شعر، شکل قلب را نیز به آغاز در  "قلب"واژۀ سیب سرخ از سویی با توجه به  (.700 /3

 باشد.  آغاز بند قلبِ یافتۀصورت استحالهتواند آورد و سیب پایان بند مییاد می

 هفتمبخش 
 دآیدر کوچه باد می

 ستاین ابتدای ویرانی

 آمدهای تو ویران شدند باد میآن روز هم که دست

 های عزیزستاره

 های مقوایی عزیزستاره

 گیردمی وقتی در آسمان دروغ وزیدن

 های رسولان سرشکستهشود به سورهدیگر چگونه می

 پناه آورد؟

 گاهرسیم و آنساله به هم میهای هزارانما مثل مرده

 خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد

های عناصر اربعه، دین و با رمزگان تقابل و آیرونی پیوند واسطۀتأویل به

 طبیعت 
 ،تکرارو این هاست ویران شدن دستو بار دیگر سخن از کارکرد ویرانگری باد 

 کند.روایت را با بندهای پیشین مرتبط می

طور طبیعی دارای کنش ستاره به مواجهیم. های مقواییبدیع ستاره استعارۀاز طرفی با 

طبیعت است و  ،. کنشگر ستارهکندمیست و امید را تداعی ا بخشیروشنایی

تقلیدی از طبیعت و ساختۀ  در این عبارت تنهااما  ؛نمایدسبب دور از دسترس میهمینبه

 دیگر وزد،در آن دروغ می ستارگان آسمانی که درحقیقت،. است دست انسان
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دربارۀ وجوه  ،فرهنگ نمادها . درندبخش نیستند که یادآور آیات رسولان باشروشنی

خصوصیت آسمانی ستاره را جزء نمادهای روح، »ن آمده است: نمادشناسانۀ ستاره چنی

خصوص برخورد میان دو نیروی باطنی و ظاهری یا معنوی و مادی یعنی نور و ظلمت و به

تواند می ستارهکاغذی بودن  ،بنابراین ؛(536 /3 :1382)شوالیه و گربران، « کندمی

تواند وجود داشته باشد. می ای بر این باور باشد که روح و جاودانگی اساساًخدشه

های جامه عروسی باشد که دیری های مقوایی شاید اشاره به پولکستاره»، دیگرازسوی

 (.46: 1376)شمیسا، « ندرخشید و فریبی بیش نبود

 ،های آنسوزاننده و شعاع دیگرازسوینماد خورشید از سویی بارورکننده است و 

قضاوت کردن خورشید (. 117 /3 :1382گربران، اند )شوالیه و اثرات آسمان بر زمین

شود؛ همان آفریده میمعنای تابیدن و پوسیدگی ادغام دو خرده ازست که ا ایاستعاره

بنابراین، بار  ؛آمده است "میهمانی خورشید"خورشیدی که در بخش قبلی شعر در تعبیر 

 .گرددبه شعر بازمیدوباره و سرما شود دیگر پیوند سازندۀ آسمان با زمین منقطع می

 خوانیم:که در ادامه میچنان

 های صدف بیزارممن سردم است و از گوشواره

 دانم که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشیمن سردم است و می

 جز چند قطره خون

 جا نخواهدماندهچیزی ب

 های عناصر اربعه، مرگ و زنبا رمزگان واسطۀ نماد پیوند تأویل به

 نمادی مشترک با آب است و از حیث شکل ظاهری و ارتباط ،نمادشناسیصدف در 

های تواند نشان باروری باشد. از طرفی صدفمی ،مفهوم زنانگیاندام زنانه و با  آن

اند و در بند گذشته نیز سخن از بردهدریایی را در گذشته برای تزئین اموات به کار می

 ( .146 /4 :1385)شوالیه و گربران، اجساد بود 
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های صدفی اما شاعر از گوشواره ؛گوشواره از جنس فلزات یا مروارید است معمولاً

بخش بودن زدایی و تقابل با کارکرد زینتگوید که در نوع خود دارای آشناییسخن می

. پیچدمیکه در گوش ستگر صدای امواج دریاتداعی همچنین، صدف گوشواره است.

 (.149 )همان:« ن و قلمرو مردگان استصدف نماد زیر زمی» ،درنهایت

باقی ماندن چند قطره خون از اوهام یک شقایق "شدۀ عبارت استعارهدر در ادامه 

میان صورت و هدف شقایق با خونِ بکارت مشابهتی وجود دارد. این استعاره  ،"وحشی

 دو آغاز مرحلۀ زنانگی باش نخوردگیو دست پایان و مرگ دخترانگیبیانگر تواند می

 شود.تکرار میای به شیوهشعر نیز  ی ازدیگر بخشکه در 

 هشتمبخش 

 سرگردان راۀ من این جزیر...

 از انقلاب اقیانوس

 ...امو انفجار کوه گذر داده

 و مانستگی کمیت با رمزگان شعر مجاز پیوند نماد، واسطۀتأویل به

یادآور پناهگاه و نماد اتحاد  ،دلیل دسترسی دشوارجزیره به "فرهنگ نمادها"در 

درحقیقت برای فرار از امواج  ( و427 /2 :1379ست )شوالیه و گربران، آگاهی و آرزو

این پناه بودن را با قراردادن جزیره در کنار مفاهیم  برند. راویمیه آن پناه بسهمگین 

نین همچنشان داده است. در بافت متن متضادی چون انقلاب اقیانوس و انفجار کوه 

ها نتیجۀ گذر دادنش از مصائب و دشواریکه تواند نماد نویسندۀ تجربی باشد جزیره می

و به شکل شعر  کننداو را متحد می ۀگسستست که در کنار هم وجود ازهمهاییتکهتکه

 .شوندمتولد می

 نهمبخش 
 چرا نگاه نکردم؟...

 انگار مادرم گریسته بود آن شب

 و نطفه شکل گرفت آن شب که من به درد رسیدم
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 های اقاقی شدمآن شب که من عروس خوشه

 آن شب که اصفهان پر از طنین کاشی آبی بود

 ...بود من بازگشته ۀمن بود، به درون نطف ۀو آن کسی که نیم

 دانستندهای سعادت میتمام لحظه

 شد های تو ویران خواهدکه دست

 و من نگاه نکردم

 ساعت ۀتا آن زمان که پنجر

 شد و آن قناری غمگین چهار بار نواخت گشوده

 چهار بار نواخت

 و من به آن زن کوچک برخوردم

 ...های خالی سیمرغان بودندهایش، مانند لانهکه چشم

 های زن و فرهنگ شرقیبا رمزگان استعاره پیوند تأویل به واسطۀ

 های اقاقی()خوشه صورت کنشگر ماده هدف

 ،سخت ساقۀ طراوت و زیبایی

 خونینهای گل

خونین، های گلدارای هایی خوشه طبیعت

 سخت و خارهای تیز چوب

 

 )عروس( صورت کنشگر ماده هدف

 ،طراوت ،زیبایی

 لطافت ،روییسرخ

دارای جسم 

 انسانی

فرهنگ و 

 سنت

و از نظر صورت  دارای بکارت

 یادآور سرخی خون
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شاعر هستیم که عبارت نویسی شاهد تن "های اقاقی شدنعروس خوشه"در استعارۀ 

های ه به تن و نیازهای تن و توانمندینوجه تفاوت ادبیات زنانه، نگاه دیگرگو»است از 

 یحقیقت از بکارت( و در عین حال، این تعبیر از مفهوم 419: 1398)فتوحی، « زنانه

 دهد.خبر می فرهنگی

 با رمزگان ماده و طبیعت رابطۀ بین اندام و کارکرد پیوند واسطۀتأویل به

است. با کمی  ساکن و سرد ابتدای شعر ،سیمانیناتوان های سخن از ویرانی دست

 ،تواند سیمانی باشدبا توجه به ابتدای شعر میکه  ویران شدن دست یابیمتأمل درمی

 آورد.را به ذهن می "ها یک بنا هستنددست"ساختار استعاری 

بار دیگر عدد چهار  ،چهار بار خواندن قناری غمگینبا گشوده شدن پنجرۀ ساعت و 

شود که در محور عمودی با سه حرف عنوان نماد کمیت و تمامیت در شعر تکرار میبه

  .داردابتدایی پنجره نیز ارتباطی 

زند به سطرهای گذشتۀ همین شعر پلی می "زن کوچک"ترکیب کاربردن راوی با به

 .است یایی کودکانهؤکه بیانگر حسرت ر

آور و حافظ اسرار و راهنماست )شوالیه و گربران، نماد سیمرغ در ادبیات عرفانی پیام

به بررسی  ،های خالی سیمرغنسبت دقیق میان چشم و لانه کشفبرای (. 710 /3 :1379

 :پردازیممی "چشم"و  "سیمرغ"، "هلان"معنای سه تک

 )سیمرغ( صورت کنشگر ماده هدف

رهبری و 

 هدایتگری

دارای  ،ایمرغی افسانه عارفان، گوقصه باورهای اساطیری

 های خارق عادتویژگی

 

 )لانه( صورت کنشگر ماده هدف

 ۀچوب و شاخ پناهگاه

 درخت

شیء مدور و متشکل از  سیمرغ

 که بر شاخۀ درختان
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های انبوه درخت شاخه

 است. تعبیه شده

، در ادبیات سنتینماد رهبر و مقصود عنوان بهخالی بودن این لانه از وجود سیمرغ 

شکل لانه و چشم از نظر صفت گودی با هم شباهت  .دهدرا هشدار می بزرگی ءخلا

ای چون فقدان پرنده کوچ یا مرگ پرنده است و ۀدهندخالی نشانۀ لان .بسیاری دارد

چشم . فقدان کندمی دورودراز را یادآوری یهدف و آرمان ،فقدان باور، امید ،سیمرغ

اوج  هامعناادغام این تک درنهایت، مساوی با تاریکی محض و ناامیدی مطلق است. ،نیز

  دهد.یای گذشته را نشان میؤبه رناباوری و یأس شاعر نسبت

 دهمبخش 

 «دیگر تمام شد»به مادرم گفتم: ...

 افتداز آنکه فکر کنی اتفاق میهمیشه پیش»گفتم: 

  «بفرستیمباید برای روزنامه تسلیتی 

 های زندگی و زنبا رمزگان نشانه و تقابلپیوند واسطۀ تأویل به
 هایبا نشانه ،است ترینفرزند خود نزدیکبه هنگام تولد که  فردیعنوان مادر به

 زوال در تقابل است. ومرگ حال با مفهوم و درعینتناسب کاملی دارد  حیات

 یازدهمبخش 

 آیا تو...

 آبی را ۀهرگز آن چهار لال

 ای؟بوییده

 زمان گذشت

 ...های لخت اقاقی افتادزمان گذشت و شب روی شاخه

 های اعداد، زمان و مرگبا رمزگان کمیت پیوند واسطۀتأویل به
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های چراغ لاله، شمعدان دیگرازسوی. تواند نماد تمامیت باشدمیهم آبی ۀ چهار لال

دو شمعدان در آینه تصویر چهار لاله را ارائه  انعکاس و آورد عروسی را به خاطر می

 دهد.می

در عین آنکه به  "های اقاقیافتادن شب روی شاخه"استعارۀ  ،در محور جایگزینی

ست. گویی شب ا یادآور عمل جنسی "لخت"تکثیر تاریکی اشاره دارد، به قرینۀ واژۀ 

 خوانیم: در ادامۀ می معشوق است.

 ستهنوز خاک مزارش تازه

  گویمار آن دو دست سبز جوان را میمز

سبزی و جوانه زدن مفهوم مرگ و  ش بامزار دو دست جوان و نسبتارتباط میان 

های ها در سطر آخر بند با دست. دستکندتداعی میپس از مرگ  را زندگیتداوم 

 شدۀ سیمانی ارتباط عمودی دارد.ویران

 دوازدهمبخش 

 ترین یاریگانهای  ای یار،چه مهربان بودی

 گفتیچه مهربان بودی وقتی دروغ می

 بستیها را میهای آینهچه مهربان بودی وقتی که پلک

 ها راو چلچراغ

 چیدیهای سیمی میاز ساق

 ...بردیسوی چراگاه عشق میهو در سیاهی ظالم مرا ب

 با رمزگان اروتیک آیرونی و تقابل پیوند واسطۀتأویل به

ها و تاریکی، پنهان شدن در دروغ و فریبی عاشقانه را در پی دارد. این چلچراغ

 . "سیاهی ظالم"تاریکی و فریب با مفهوم ظلم ادغام شده است: 

 )عشق( صورت کنشگر ماده هدف
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یکی شدن، حل شدن در 

 دیگری

عشق  زمینی، آسمانی،  انسان غریزه و عقل ،عاطفه

 شهوانی و...

 

 )چراگاه( صورت کنشگر ماده هدف

حس غریزی و ارضای 

 شهوت خوردن

در بستر چمنزار )چمن  حیوانات گیاهان خوردنی

 خواب(

 شود. شاعرکامل می "چمن خواب"استعارۀ  در کنار "چراگاه عشق"ۀ فهم استعار

عمل چراکردن در این  با بازی را مساویبستر عشق را به چمنزاری مانند کرده و عشق

صفتی انسانی که عشق ورزیدن  ،در این بند نیز ،بنابراین ؛دانسته است "چمن خواب"

ترین شکل خود با فریب و ظلم و مفهوم عشق در مادییابد میتنزل  هغریزدر حد  ،است

 شود. آمیخته می

 سیزدهم بخش

 چرا کلام را به صدا گفتند؟

 !دیدار میهمان کردند ۀچرا نگاه را به خان

 چرا نوازش را

 ...گیسوان باکرگی بردند؟به حجب 

سان که در باور اساطیری کلام ست؛ بدینصدا در فرهنگ نمادها نماد باروری ا

 ؛(586 /4 :1385کند )شوالیه و گربران، شکل صدا در گوش نفوذ میاست که به اینطفه

سخن گفتند  یکدیگرها با چرا انسانتوان پرسش مذکور را چنین معنا کرد: می ،بنابراین

 بکر بودن کلام را ستردند. و
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 های توانگشت ۀو جای پنج شاخ...

 که مثل پنج حرف حقیقت بودند

 ستچگونه روی گونه او مانده

ست که جای ا حرفی ،حاصل آن آشنا کردنِ کلام با صدا و حجب با نوازشحالا  

که پنج حرفش  "حقیقت"واژۀ تواند صرفاً با سیلی میاست.  مانده زن هایآن روی گونه

ها در این انگشت این، برعلاوه ادغام شده باشد. ،نماد و نمایندۀ پنج انگشت دست است

 گردد.بازتواند به مرد نمادین میغیرو  واقعی معنای

 بخش چهاردهم
 آه...

 نداها نگران حوادثچه مردمانی در چارراه

 های توقفو این صدای سوت

 ای که باید، باید، بایددر لحظه

 های زمان له شودمردی به زیر چرخ

 د... گذرمردی که از کنار درختان خیس می

 های شهر، زمان و مردواسطۀ پیوند مانستگی کمیت با رمزگانتأویل به
ی که با عدد چهار نیز که کمیت مشخصی دارد و در چهارراه ایقرار است در لحظه

رغم علیمردی که تاکنون . های زمان له شودبه زیر چرخی ، مرددارای پیوند است

از مرد همچنان . اوستواقعی مرگ  ۀلحظ اکنوناما  ،مردنش در شعر در حال گذر بود

 ای از ابهام است.هالهشود و هویت او در شکل نکره یاد میبه

 که به ی وجود داردمشابهت بسیار "های زمانچرخ" ۀمعنای استعاردر دو تک

  :گرددبازمیهدف، کنشگر و صورت هریک  در معناهاییخرده

 )چرخ( صورت کنشگر ماده هدف

جسم مدور دارای  انسان آلیمواد غیر چرخیدن مدور

 حرکت مکانیکی
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 صورت)زمان( کنشگر ماده هدف

گردش مدام و 

 گذشتن

مفهوم انتزاعی: از کنار هم 

، هاقرار گرفتن لحظه

ها تشکیل ساعتو  هادقیقه

 .شودمی

ساعت، گردش  انسانذهن 

 ها و...فصل

 پانزدهمبخش 

 آیم؟من از کجا می

 «.دیگر تمام شد»به مادرم گفتم: 

 افتداز آنکه فکر کنی اتفاق میهمیشه پیش»گفتم: 

 «.باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم

 ای غرابت تنهایی سلام

 کنماتاق را به تو تسلیم می

 چرا که ابرهای تیره همیشه

 ...تطهیرند های تازهآیهپیغمبران 

های مرگ، دین با رمزگان مجاز و استعاره پیوند مانستگی واسطۀتأویل به

 و عناصر اربعه )آتش( 

مرگ را که با نمادهای گیری از مقولۀ تکرار، بار دیگر مفهوم شاعر با بهره

 .کندیادآوری میو... در پیوند است،  "های پیرباغ"، "خاک"، "زمستان"

های پیغمبران آیه"ساز و عبارت استعاره ابرهای تیره شدۀبررسی عبارت استعاریبا 

 تر خواهد شد:این ارتباط روشن "تازۀ تطهیر

 )ابر( صورت کنشگر ماده هدف

 تاریکی و پوشانندگی خورشید بخار آب زاییباران
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 (پیغمبر) صورت کنشگر ماده هدف

دارای عصمت از انسان  وحی های آسمانیآیه آوریپیام

 گناه

مفاهیم تاریکی و غمبران پی معنایتکابرها با معنای ۀ تکشداستعاریصورت ادغام 

تو گویی رویش دوباره . دهدپیوند می و رحمت الهی استجابت ،بارش با امیدِرا تیرگی 

 در راه است.

 شانزدهمبخش 

 های تخیلهای باغایمان بیاوریم به ویرانه...

 بیکارۀ شدواژگونهای به داس

 .های زندانیو دانه

 ...باردنگاه کن که چه برفی می

 

 شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان

 ریز برف مدفون شدکه زیر بارش یک

 و سال دیگر، وقتی بهار

 شودخوابه میبا آسمان پشت پنجره هم

 کنندو در تنش فوران می

 بارهای سبکهای سبز ساقهفواره

 ترین یارای یگانه ای یار، داد شکوفه خواهد

 د...ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر

 واسطۀ پیوند تضاد و استعاره با رمزگان طبیعت، مرگ و زندگیتأویل به
رود، در نمادشناسی، نماد های هرز به شمار میبرآنکه ابزار بریدن علفداس علاوه

(. دانه نیز نماد تناوب زندگی و 155و  154 /3 :1382مرگ است )شوالیه و گربران، 
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های داس"(. عبارت 163رود )همان: مرگ قبل از ظهور و بعد از ظهور به شمار می

 کندمعنای انتظار و آمادگی برای تغییر پس از آن را تداعی می "بیکار واژگون شدۀ

 (. 92: 1376)سیاهپوش، 

خوابگی، بار دیگر معنای همبا تکمعنای بهار و آسمان و قیاس آن با بررسی دو تک

که بهار و رویش و شود؛ وصلتی کنش وصلت میان زمین و آسمان در شعر برقرار می

 ،ابتدای شعردر زمین  ۀبه آشتی دوبارن ایما ،درنتیجهاش از ثمرات آن است. سرسبزی

ت تقوی به عنوان نماد نرینگی آسمان پشت پنجره در پیوند با عنوان نماد مادینگیبه

  .شودمی

 گیرینتیجه
از دیدگاه  "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"شعر محور لفهؤمتجربۀ درک و  بررسی 

 شناسی تأویلی اکو بیانگر این است که:نشانه

ایمان بیاوریم ". جلوۀ انواع مانستگی اعم از مانستگی جوهر، مجاز، کمیت در شعر 1

نامی و مشابهت نام، آیرونی و تقابل، فروغ فرخزاد در کنار انواع هم "به آغاز فصل سرد

ای رابطۀ بین اندام و کارکرد و ویژگی مشترک سبب شده خوانندۀ الگو با طیف گسترده

رو شود که از این میان، بازتاب مانستگی جوهر، آیرونی و یه روبهاز معانی نمادین و ثانو

رسند. به دیگر سخن، ضمن تأیید تقابل و رابطۀ بین اندام و کارکرد پربسامدتر به نظر می

گسترش مفاهیم مانستگی و مشابهت در شعر فروغ فرخزاد، باید افزود این مفاهیم فرضیۀ 

تنیدگی های نامتناهی منجر شده و درهمهای محتوایی و نشانهبه تولد کهکشان

های متعدد و بهنجار را با نظر به گیری تأویلامکان شکل ،های موجود در آندلالت

 های پنهان متن فراهم کرده است.ظرفیت

کننده و مرتبط . در این پژوهش الگوهای تکرارشونده در متن، در فرآیندی هدایت2

ای، این امکان را برای استفاده از معیارهای دانشنامه ،یابند. درحقیقتبا یکدیگر معنا می

طولی مورد توجه  یتنیدۀ اشعار را در سیرخوانندۀ الگو فراهم کرده که معناهای درهم
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ها میان مفاهیم گوناگون ای از تقابلعنوان مثال، قرارگیری مجموعهقرار دهد. به

کند فروغ فرخزاد هدایت می درنهایت ذهن را به تقابل کلی میان زندگی و مرگ در شعر

انجامد مییا توجه به نمادهایی چون ماه و خورشید و زمین و آسمان به این تأویل نهایی 

 .ای زن و مرد مورد توجه شاعر استکه وجوه اسطوره

ای های اجتماعی، فرهنگی و اسطورههای متن با واقعیتداده و هماهنگی تطابق. 3

معناهای مورد نظر بیانگر تأیید فرضیۀ سوم پژوهش است که توجه شاعر به ادغام تک

به روایت گیری تقابل میان مفاهیم شکل ،دیگرازسویدهد. خود با یکدیگر را نشان می

مرگ و زندگی،  زن و مرد، هایی نظیر زمین و آسمان،تقابلاین آثار عمق بخشیده است؛ 

 ، تاریکی و نور، ماه و خورشیدشبو  روز، بهارزمستان و آب و آتش، باد و خاک، 

 شوند. که در شعر فروغ فرخزاد بارها و بارها تکرار می ...و

ظهور "های فرهنگی و دینی، به بازتعریف مفاهیمی چون در بخش رمزگانشاعر 

و... پرداخته که در نوع  "زنانگی و بکارت"، "گناه"، "زندگی پس از مرگ"، "منجی

ای را در شعر معاصر ایجاد کرده است. بازتعریف مقولۀ عشق و های تازهفتمانخود گ

ها مجال بروز آن را زدن تصویر آرمانی معشوق مرد که غالباً زنان تنها در قصهبرهم

 رود. های محتوایی شعر فرخزاد به شمار میاند، از دیگر هنجارگریزیداشته

عنوان نمادهایی برای ر چهارگانه بهدر این شعر، حضور پررنگ و پرتکرار عناص

شعر فروغ فرخزاد فراتر از جنسیت او به شعری  است که سبب شده ،تمامیت زندگی

فرض سوم پژوهش در بررسی بسامد  ،های مدرن تبدیل شود؛ بنابراینگرا با دغدغهانسان

، . همچنین نمادهایی چون آسمانشودمیواژگان نمادین، الگوهای نحوی و... تأیید 

زمین، آب، خاک، باد، ماه، خورشید، ستاره، دریا، ماهی، چراغ، پنجره، آیینه و... در 

دارد و توجه او به جوهر و اصل نگاری زبان شاعر پرده برمیاشعار فرخزاد از طبیعت

دهد. این نمادها اغلب دارای سکۀ دوروی مرگ و زندگی هستند و ها را نشان میپدیده

بخش های زندگیی شاعر را در عین توجه و امید به نشانهآگاهاندیشی و مرگمرگ

 دهند. بازتاب می
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های مختلف در شعر فرخزاد، مایه. نمود جنسیت زن در قالب بسامد واژگان و درون4

حال این فرض که شعر فرخزاد زنانه است، به یک معنا رد پیگیری است؛ بااینقابل

به بیان دیگر، اشعار این مجموعه، به سبب یابد. شود و به معنای دیگر توسع میمی

ای در خارج عنوان آفرینندهفراجنسیتی بودن، بیش از آنکه بیانگر نیت مؤلف تجربی به

پذیری و چندمعنایی کند. این تأویلاز متن باشد، خوانندۀ الگو را متوجه نیت متن می

مشاهده است قابل گونه و نمادهای چندوجهی موجود در متنهای شفقبودن در استعاره

شود. سمت سویۀ انسانی مفاهیم شعر رهنمون میو درمجموع، ذهن خواننده را به

مؤید فرض  مسئلهاست که این  مشهودزنانه در این اشعار ملموس و  گفتمان باوجوداین،

 چهارم پژوهش خواهد بود.

ترین اصلی با "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"های در مجموع، رمزگان

های پیوندی ناگسستنی دارد که همچون شعاع ،موضوعات بشر، اعم از زندگی و مرگ

در سطحی عمیق و شاعرانه،  ،اند تا درنهایتنور و تاریکی در متن اشعار پراکنده شده

مفهوم تولدی دیگر که زندگی و مرگ توأمان است، قرار خواننده را در جریان کلان

فصلی سرد نهفته است که در آن امید به رویش و دهند. در پس این تولد، ایمان به 

ای میان همخوابه شدن بهار با آسمان پشت پنجره وجود دارد تا بار دیگر وصلتی اسطوره

 عنوان عنصر نرینه و مؤنث، به نیت تولد و تکامل و غرور، برقرار شود.آسمان و زمین به

 منابع
 تهران: مرکز.  ،(ییو ساختارگرا یشناس)نشانه 1جلد ،ساختار و تأویل متن ،(1370) احمدی، بابک -

تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد براساس  ،(1399) یمهر ،یتلخاب و نیحس ان،یآر -

 .36-7، 22، شماره 11مطالعات زبانی و بلاغی، دوره  ،نظریۀ استعاره شناختی

 تهران: ثالث. ،شناسینشانه ،(1400) اکو، اومبرتو -

تهران:  ،ترجمۀ آرش جمشیدپور ،تفسیر جهان، تاریخ، متنتفسیر و بیش ،(1397) _______ -

 ثالث.
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، نقد و نظریۀ ادبی ،شناختی تأویلاومبرتو اکو و بنیان نشانه ،(1395) آلگونه جونقانی، مسعود

 .47-24، صص 1پیاپی  ماره، ش1دورۀ 

 تهران: نویسه پارسی. ،شناسی شعرنشانه ،(1396) ________ -

 تهران: چاپخانۀ چهر. ،طلا در مس)در شعر و شاعری( ،(1344) براهنی، رضا -

 تهران: سیب سرخ. ،شناسی و شعرنشانه ،(1398) بهنام، علیرضا -

تهران: فرهنگستان زبان و  ،1 لدج، شناختی فارسیفرهنگ ریشه ،(1393) دوست، محمدحسن -

 ادب فارسی.

دانشکده ادبیات و علوم  ۀمجل ،شناسی شعرنشانه ،(1386) محمد و عطاری، لطیفشناس، علیحق

 .45 -19، ش سوم، صص انسانی

 ،ترجمۀ گروه مترجمان ،آفرینیاستعاره؛ مبنای تفکر و ابزار زیبایی ،(1383) سامانی، فرهاد -

 تهران: سوره مهر.

 تهران: علم. ،شناسی کاربردینشانه ،(1395) سجودی، فرزان -

 تهران: نگاه. ،یادنامۀ فروغ فرخزاد زنی تنها: ،(1376) سیاهپوش، حمید -

 تهران: مروارید. ،3چ  ،نگاهی به فروغ فرخزاد ،(1376) شمیسا، سیروس -

 ،1جلد  ،فرهنگ نمادها: اساطیر، رؤیاها، رسوم و...  ،(1384) شوالیه، ژان و گربران، آلن -

 تهران: جیحون. ،چ دوم ،ترجمۀ سودابه   فضایلی

ترجمۀ  ،2جلد  ،فرهنگ نمادها: اساطیر، رؤیاها، رسوم و...  ،(1384) ______________ -

 تهران: جیحون. ،چ دوم ،سودابه فضایلی

ترجمۀ  ،3جلد  ،فرهنگ نمادها: اساطیر، رؤیاها، رسوم و...  ،(1382) _____________ -

 تهران: جیحون. ،چ اول ،سودابه فضایلی

ترجمۀ  ،4جلد  ، فرهنگ نمادها: اساطیر، رؤیاها، رسوم و... ،(1385) _____________ -

 تهران: جیحون. ،چ اول ،سودابه فضایلی

ترجمۀ  ،5جلد  ،فرهنگ نمادها: اساطیر، رؤیاها، رسوم و...  ،(1387) _____________ -

 تهران: جیحون. ،چ اول ،سودابه فضایلی

شناختی کارکرد آشوب در نظم در باب نقد نشانه ،(1400) طایفی، شیرزاد و سهرابی،  زهره -

 .314-285، صص 26، ش 12مطالعات زبانی و بلاغی، سال  ،اول گلستان سعدی

 تهران: سخن. ،هاها رویکردها و روششناسی، نظریهسبک ،(1390) فتوحی، محمود -

 تهران: نگاه. ،مجموعه اشعار فروغ فرخزاد ،(1400) فرخزاد، فروغ -
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های حرکتی در رسی طرحوارهبر ،(1401احمدپور لختگی، عطیه ) و ساداتفیاضی، مریم -

 .218-191، 29، شماره 13مطالعات زبانی و بلاغی، دوره  ،اشعار فروغ فرخزاد

تحلیل عناصر معماری مسجد امام اصفهان بر پایۀ  ،(1399) ، نازنین، دادور، ابوالقاسمکریمی -

 .336-352 ،39شماره  ،17 دوره هنر اسلامی، ،شناسی اومبرتو اکونشانه

 ،ترجمۀ جلال سخنور، الاهه دهنوی، سعید سبزیان م ،درسنامۀ نظریۀ ادبی ،(1399) کلیگز، مری -

 تهران: اختران.

ترجمۀ مهران مهاجر و محمد  ،های ادبی معاصردانشنامۀ نظریه ،(1384) مکاریک، ایرنا ریما -

 تهران: آگه. ،نبوی

های پژوهش ،اسطورة قهرمان در شعر فروغ فرخزاد ،(1395) رتضیپور، مملکی، الهام و رزاق -

 .175-151صص  ،3ش  ،شناسینقد ادبی و سبک

 تهران: بیدگل. ،چرا شد محو از یادِ تو نامم؟ ،(1400آبادی، افسانه )نجم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


